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صلاة المسافر
جلسه 166 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

مسئلهای که در جلسه گذشته عنوان شد آن است که اگر کس در ی کشت قرار دارد که کشت در حال حرکت است و قبل از
وصول به حد ترخص نمازش را به نیت تمام شروع مکند، منته در اثناء نماز این کشت به حد ترخص مرسد، اینجا

مخواهیم ببینیم وظیفه چیست؟
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

مرحوم سید این سه فرض را دارند:

1. ی فرض این است که قبل از ورود در رکعت سوم، الآن نشسته تشهد مخواند این کشت رسید به حد ترخص، اینجا «اتمها
قصراً» و بلا اشال نیازی به اعاده هم ندارد.

2. فرض دوم این است که این شخص در قیام رکعت سوم وارد شده، اینجا هم مرحوم سید مفرمایند: «کذل اتمها قصراً و
صحت».

3. فرض سوم این است که در رکوع رکعت ثالثه وارد شده، مرحوم سید ابتدا مفرماید: «یحتمل وجوب الاتمام»، این احتمال
دارد بوئیم اتمام نماز بر او واجب است و بعد مفرماید: «لنّه مشل و لا یترک الاحتیاط»، نماز را اتمام کند و بعداً به صورت

قصر اعاده کند.[1]

دیدگاه مرحوم بروجردی

در اینجا مرحوم بروجردی (و مرحوم امام که به نظر مرسد این حاشیهای هم که در اینجا مرحوم امام در عروه دارد متخذ از
مرحوم بروجردی است) در همان صورت اول که نشسته و تشهد مخواند مفرماید: «باعتقاد أنه لا یصل إل الحد قبل

اتمامها»؛ یعن قبل از اتمام صلاة یقین داشت که به حدّ ترخص نمرسد و نماز را تمام مکند، در اینجا و در آنجای که در
رکعت سوم وارد شده اما داخل در رکوع نرفته، اگر اینجا که ما مگوئیم «اتمها قصراً و صحت»، در جای است که معتقد

است از اول که این شخص قبل از رسیدن به حدّ ترخص نمازش تماماً محقق مشود، اما اگر از اول مخواهد نیت کند
مگوید من نمدانم این کشت که الآن مرود، قبل از وصول به حدّ ترخص تمام نماز را تماماً انجام مدهم یا نه؟ پس این نیت

تمامش مشل داشته «و الا فصحتها ایضاً محل اشالٍ».[2]
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مرحوم امام نیز همین مضمون را با ی عبارت دیری، ول متخذ از همین حاشیه مرحوم بروجردی بیان کرده و مفرماید:
«بتخیل عدم الوصول قبل الاتمام»؛ یعن این شخص خیال مکرد که قبل از اینه به حد ترخص برسد نماز را تمام مکند، اگر
این باشد «اتمها قصراً و صحت» و نیاز به اعاده ندارد، «و الا فیشل صحتها»؛ یعن در حاشیه عروه خود امام مفرماید: «إن

لم یعتقد بالاتمام قبل الوصول إل حدّ الترخص»، «لم یعتقد» یعن «یتردد»؛ نمداند که آیا قبل از وصول به حد ترخص تمام
مکند یا نه؟ «فیشل صحتها»؛ صحت این نماز مشل است و باید اعاده کند.

در جلسه گذشته به این عبارت تحریر الوسیله رسیدیم: «إن کان معتقداً»، البته خود عبارت وسیلة النجاة مرحوم سید ابوالحسن
(قدس سره) بعداً وارد مسئله کرده، «إن کان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلاین قید را ندارد، این تعلیقهای است که امام خمین

حدّالترخص و إلا»؛ یعن «و إن وصل إلیه قبل الدخول ف الرکعة الثالثة اتمها قصراً و صحت و مع الدخول فیها فمحل اشالٍ
فالاحوط اتمامها قصراً ثم اعادتها تماماً أو تماماً ثم الاعادة قصراً»[3]، از ظاهر عبارت تحریر استفاده مشود در جای که

شخص نشسته و به حد ترخص مرسد، اینجا «اتمها قصراً و صحت» بدون هیچ اشال، اما در جای که وارد در قیام رکعت
بعد شده، اما وارد رکوع رکعت سوم نشده و ایستاده، اینجا در صورت که «لم یعتقد من الاول بالاتمام» قبل از رسیدن به حد

ترخص، «اتمها قصراً» اما اینجا باید اعاده کند «فمحل اشالٍ».

مرحوم سید در وسیله النجاة مگوید: «فإن کان قبل الدخول ف رکوع الرکعة الثالثة اتمها قصراً و صحت»، آنجا امام(قدس
سره) حاشیه دارند که «اذا اعتقد اتمامها قبل حد الترخص و إلا فإن لم یدخل ف الرکعة الثالثة و وصل إل الحد اتمها قصراً و

صحت»؛ یعن در حاشیه وسیله مگویند اگر نشسته و به حد ترخص رسید و داخل در رکعت سوم نشد، «اتمها و صحت، و إلا
فإن لم یدخل ف الرکعة الثالثة و وصل إل الحد اتمها قصراً و صحت، و مع الدخول فیها»؛ یعن وقت وارد در رکعت سوم شد

«فمحل اشالٍ»، بعد مفرماید: «فالاحوط اتمامها قصراً ثم اعادتها تماماً أو تماماً ثم اعادتها قصراً».[4]

بررس عبارت امام خمین(قدس سره)

دیروز گفتیم ممن است این را دیران به تحریر الوسیله اضافه کرده باشند، اما این در خود حاشیه وسیله امام(قدس سره)
وجود دارد، منته یا باید بوئیم ی سهوی از ایشان شده؛ زیرا کس که ایستاده اگر بخواهیم احتیاط کنیم، احتیاطش این است

که نماز را تمام کند و بعد هم دوباره قصراً اعاده کند که این مشود احتیاط، اما کس که ایستاده و بوئیم قصراً اتمام کند و
بعد تماماً اعاده کند این اصلا وجه ندارد. لذا به این قسمت عبارت که الآن در تحریر هم آمده این اشال وارد است.

بنابراین طبق راه اول مرحوم امام ی قیام زائد دارید و حال آن که وقت مخواهید احتیاط کنید یعن کاری کنید که زائد نباشد،
شما کاری که مخواهید کنید که در آن اشتباه و خلل نباشد اگر این را تماماً بخوانید، مگوئیم اگر وظیفه تمام بوده مگوئیم
تمام خوانده، اگر وظیفه قصر بوده قصراً اعاده کرده است، اما اگر واقعاً وظیفهتان در این نماز تمام باشد بنشینید سلام بدهید

این خلاف احتیاط است.

عبارت عروه الوثق بررس

در اینجا باید دید که آیا بین آنچه سید(قدس سره) در عروه فرمودند و آنچه مرحوم امام در وسیله و در تحریر فرمودند قابل جمع
است یا نه؟ آیا بین اینها اختلاف وجود دارد یا نه؟ حاشیهای که مرحوم بروجردی و امام(قدس سره) در عروه دارند، در جای

است که شخص ایستاده و در حال قیام است؛ یعن آنجای که در حال نشسته است حاشیهای ندارند، آقای بروجردی هم حاشیه
ندارند؛ یعن آنجای که نشسته و تشهد مخواند و به حد ترخص رسید، در اینجا «اتمها قصراً و صحت صلاته»، حاشیهای

ندارد.



ایشان در صورت دوم حاشیه دارند؛ یعن در جای که ایستاده و وارد در رکعت سوم شده و قبل از رکوع رکعت سوم است،
اینجا حاشیه دارند که اگر از اول معتقد به اتمام بوده اینجا «اتمها قصراً و صحت»، اما اگر از اول معتقد نبوده و مردد بوده،

«یشل صحتها».

لذا به نظر من ی اضطراب در عبارت تحریر است که باید حاشیهای که برای فرض دوم است امام(قدس سره) اینجا بر فرض
اول آورده است. فرض اول هم مقسمش را طوری قرار دادند که مطلق قبل از رکوع را شامل مشود، در فرض اول باید بویم
1) قبل از قیام در رکعت سوم «اتمها قصراً»، 2) بعد از قیام در رکعت سوم، اینجا این تفصیل مآید «إن کان معتقداً کذا و إلا

کذا».

مرحوم والد ما مگویند این اعتقاد به اتمام لازم نیست یقین وجدان باشد ولو بالاستصحاب باشد؛ یعن من استصحاب مکنم،
من تا سه دقیقه قبل متوانستم نماز چهار رکعت قبل از وصول به حد ترخص بخوانم، در ی دقیقه بعد ش مکنم هنوز

متوانم؟ استصحاب مکنم بله. ما خودمان به این فرمایش تعلیقه داریم.

جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده

در اینجا سه فرض وجود دارد: 1) قبل از ورود به قیام در رکعت سوم، 2) بعد از قیام در رکعت سوم، 3) بعد از رکوع در
رکعت سوم. به این قرینه که امام از مرحوم بروجردی این حاشیه را اتخاذ فرمودند، اینجا حاشیه آقای بروجردی در فرض دوم

است که در قیام در رکعت سوم است؛ یعن در کس که در رکعت سوم ایستاد، حال این شخص اگر از اول معتقد بوده، بوئیم
که متواند نمازش را تمام کند و بنشیند «اتمها قصراً و صحت»، اگر به این معتقد نبود «مشل»؛ یعن بنشیند یا نمازش را

تمام کند و بعد قصراً اعاده کند که احتیاطش در این است.

فرض اول

حال این شخص که اینجا نشسته و در حال نشستن به حد ترخص مرسد چرا «اتمها و صحت»؟ «لانقلاب الموضوع»؛ انقلاب
موضوع در اینجاست؛ یعن تا حال قبل از وصول به حد ترخص فرض و وظیفه او اتمام بود و الآن که رسید به حد ترخص

وظیفه او قصر است. چون انقلاب موضوع شده باید نمازش را قصراً تمام کند و این نماز صحیح است.

فرض دوم

آنجای که قیام در رکعت سوم را پیدا کرده، مرحوم سید مگوید این نیز همینطور است وقت در رکعت سوم ایستاد باز انقلاب
موضوع شده، انقلاب موضوع که شد بنشیند، نمازش را قصراً تمام کند و صحیح است. مرحوم بروجردی اینجا مگوید: نه،
این الآن چون وارد رکعت سوم شده ی احتمال مدهیم که اتمام بر او واجب باشد، لذا چون ی احتمال مدیم اتمام بر او

واجب باشد تفصیل بدهیم بوئیم اگر از اول معتقد بوده به اینه تمام مکند، اینجا بنشیند قصراً نمازش را تمام بخواند و صحیح
است، اگر چنین اعتقادی نداشته و ش دارد، نمازش را احتیاطاً تمام کند و قصراً اعاده کند.

اشال ما این است که «ما هو الوجه لهذا التفصیل؟» به نظر مرسد اینجا حق با مرحوم سید ابوالحسن در وسیله و هم مرحوم
سید یزدی در عروه است، این شخص که الآن ایستاده فرق نمکند اولا چرا این تفصیل را در صورت اول نیاوردید؟ آنجا همین

حرف را زده و بوئید: اگر از اول معتقد بوده پس «اتمها قصراً و صحت»، اگر معتقد نبوده باز «اتمها قصراً» اما احتیاط این
است که تماماً اعاده کند.



ارزیاب دیدگاه مرحوم بروجردی

در اینجا مرحوم بروجردی و مرحوم امام چه مفرمایند؟ غیر از این دو فقیه هم هیچ کس این حاشیه را ندارد، البته مرحوم والد
ما هم این حاشیه را دارند. عرض ما این است که چه وجه دارد؟ این کس که از اول یقین دارد به اینه تمام مخواند «ثم

انشف الخلاف»، یقین ندارد «ثم انشف الواقع»، این یقین داشتن است مثل این است که بویم من از اول که نماز مخوانم
نمدانم وسط نماز ممیرم یا نه؟ این چه وجه دارد؟ اعتقاد به این که من نماز را تمام مکنم یا نه؟

این در حین شروع نماز وظیفهی فعلاش نیة التمام بوده مطلقا، «ولو لم یعلم باتمام الصلاة قبل الوصول ال حد الترخص و
هذه نیةٌ جزمیة» الآن وظیفهاش تمام است، این هم نیت جزم مکند تمام مخواند پس نیتش مشل ندارد. حال که نیتش

مشل ندارد این وجه و تفصیل برای چیست؟ او که معتقد است نمازش را قبل از وصول به حد ترخص تمام مکند یا چنین
اعتقادی ندارد.

به نظر من وجه برای فرمایش امام(قدس سره) نیست. تردیدی در نیت به وجود نمآید، نیت به نحو جزم تمش پیدا مکند
منته این صلات که بنیة التمام شروع کرد، الآن انقلاب موضوع مگوید «یتمها قصراً»، مثل حج که صب «شرع مستحباً اما

یتمها واجباً»، چه اشال دارد.
فرض سوم

سومین فرض در جای است که در رکوع رکعت سوم وارد شده است، در اینجا سید مفرماید: «یحتمل وجوب الاتمام» دلیلش
چیست؟

دلیل اول و رد آن

ما روایات داریم که «الصلاة عل ما افتتحت علیه» یا «ما افتتح علیها»، بوئیم نماز بر همان نحوی که «افتتح» باید تمام شود.
صاحب وسائل(قدس سره) ی باب در وسائل الشیعه در باب عبادات، در ابواب نیت، باب دوم وسائل الشیعه از ابواب النیة

روایاتش را آورده است.[5]

ی جواب نقض دارد که اگر «الصلاة عل ما افتتحت» باشد، در آن فرض اول هم باید بوئیم؛ یعن در همان فرض اول که
نشسته قبل از ورود به قیام در رکعت سوم، آنجا هم که «الصلاة عل ما افتتحت علیه»، اول نیت تمام کرده پس تا آخر تماماً

بخواند.

اما جواب حلاش این است که وقت به این روایات مراجعه مشود، موضوع این روایات آن است که اگر کس نیت فریضه
کرد در اثناء نماز سهواً به ذهنش مسئله نافله رفت، اما دو مرتبه متوجه شد که اول نماز نیت فریضه کرده، اینجا مگویند

نمازش اشال ندارد، «الصلاة عل ما افتتحت علیه»، ول این روایات که شامل ما نحن فیه نیست، بوئیم اول نماز نیت تمام
کرده و الآن انقلاب موضوع شده، الآن انقلاب موضوع شده آن مورد روایات جای است که سهواً ی نیت بر خلاف نیت اول

مآورد و دو مرتبه به همان نیت اول برمگردد.

تا اینجا دو بیان شد: ی بیان محقق خوی(قدس سره) است که مفرمایند آن روایات در مورد انقلاب موضوع نیست، اینها
انقلاب موضوع است که بیان تام و خوب است، ما نحن فیه انقلاب موضوع است.[6] اشال و بیان دوم این است که آن



روایات در جای است که سهواً ی نیت خلاف مکند «ثم یتوجه» و تنبه پیدا مکند و برمگردد به نیت اولش، از ائمه(علیهم
السلام) مپرسند و مفرمایند بر همان نیت اول نماز محسوب مشود. پس این ادله «ما افتتحت» کنار مرود.

دلیل دوم

بعض گفتهاند: با ورود در رکوع رکعت سوم اصلا نماز به صورت تماماً محقق شده است؛ زیرا تمام مقوم به رکعت بعد از آن
دو رکعت است؛ یعن وقت وارد رکعت سوم و رکوع شد، اصلا موضوع برای قصر باق نمماند و لذا اگر بعد از رکوع

رکعت سوم مثلا مریض یا بیهوش شد، ممن است اینجا بوئیم این نمازش را تماماً خوانده، نظیر احرام در باب حج که «من
احرم و دخل الحرم» و قبل از این که اعمالش را انجام بدهد «فمات فقد اجزء عن حجة الاسلام»، اینجا هم همینطور است و از

بعض از ادله شاید این مطلب استفاده مشود که به مجرد رکوع در رکعت سوم، «قد اتم و فرغ من الصلاة»، لذا اصلا تمام
است، مثل کس که «من ادرک رکعةً فقد ادرک الوقت جمیعاً» اینجا هم «من ادرک الثالثة فقد ادرک التمام».

بنابراین در اینجا دو راه داریم: 1) ی این که بوئیم این نماز باطل است، مرحوم خوئ هم همین را مگوید که این نماز کالعدم
و باطل است و باید قصراً اعاده کند. 2) ی نظر که مرحوم سید و مرحوم امام و جمع زیادی مگویند که احوط این است که

تمام کند، چرا احتیاط این است که تمام کنند، وجهش چیست؟

از راه مناسبات حم موضوع مشود این را استفاده کرد، درست است ما در حج داریم «من احرم و دخل الحج، ثم مات فقد
اجزء عن حجة الاسلام»، اینجا هم کس که، مخصوصاً شما آن احام که در شوک دارید، وقت مگوئید ش بین دو و سه

باطل است، اما وقت به سه و چهار رسیدید، مگوئید اشال ندارد و این ش صحیح است، وقت وارد رکعت سوم لااقل قدر
متیقنش در رکوع رکعت ثالثه است، این نماز مصداق نماز تمام است، لذا وقت در همین رکعت ش مکند سوم یا چهارم، بنا

را بر اکثر بذار، بعد ی رکعت نماز ایستاده و یا دو رکعت نماز نشسته بخوان؛ چون این را مفروض کردید لذا این نماز تمام
است و به نظر من فرمایش ایشان بعید نیست.

تقریباً از جهت تحریر مسائل حد ترخص تمام شد، ی مسئله مسافت دوریه در حد ترخص است که مرحوم سید دارد که
خودتان ملاحظه بفرمائید، ما همین جا اکتفا مکنیم. الآن بحث به قواطع سفر رسید که تا اول قواطع بحثش را انجام دادیم و

خدا را شر مکنیم. خود قواطع تا آخر چهل پنجاه جلسه درس مخواهد، دعا کنید توفیق بشود بعداً آن را انجام بدهیم.

ات اخلاقن

امیدواریم خدای تبارک و تعال همه این گفتارها و بحثها را جزء نامه اعمال ما قرار بدهد، خیل شرایط عجیب است و باید
دائماً به خدای تبارک و تعال متوسل شویم تا در مسیر درس و علم و تهذیب نفس باق بمانیم. مبادا خدای ناکرده از مسیر با

وسوسه شیطان، با وسوسه نفسمان از مسیر خارج شویم. راه همین است و دائماً باید متوسل به خدای تبارک و تعال و ائمه
معصومین (علیهم السلام) شویم. ببینید فقه چقدر مشل است، ی بحث صلاة مسافر چقدر فروع دارد، چقدر مسئله دارد،

چقدر دقت دارد، مر غیر از فقیه کس متواند از عهده اینها بربیاید. باید انسان به مرحله فقاهت و اجتهاد برسد که از عهده
اینها بتواند بربیاید.

لذا باید مراقبت کنیم در این مسیر استقامت کنیم بمانیم، در این مسیر خسته نشویم، تحت تأثیر شایعات و اینه مگویند چه به
درد شما مخورد، چه زمان در کشت این فرض اتفاق مافتد؟! اینها همه وسوسههای شیطان است، شیطان مگوید الآن اول

وقت نماز نخواندی وسط وقت مخوان، خدا برای تو موسع قرار داده، «ان اله یحب أن یؤخذ برخصه کما یحب أن یؤخذ



بعزائمه»، گاه اوقات شیطان برای انسان حدیث مخواند!

ی وقت امام خمین رضوان اله تعال علیه مفرمود گاه اوقات درس فقه، عرفان، اخلاق، خودش مانع از تهذیب انسان
مشود و انسان را به جهنم مبرد، اصلا ی تعابیر بسیار شننده است، عین این تعبیر، گاه اوقات درس عرفان انسان را به

جهنم مبرد، گاه اوقات درس فقه و اخلاق انسان را به جهنم مبرد، واقعش همین است گاه شیطان برای انسان حدیث
در این همه سفارشهای أن یؤخذ برخصه» ول کند، انسان باید مراقبت کند، خدا «یحبخواند و با حدیث آدم را گمراه مم

که برای نماز اول وقت گفته را چرا یادمان برود، چرا توجه ننیم؟!

به هر حال خیل مراقبت کنیم مخصوصاً در این شرایط بسیار وخیم اقتصادی، سیاس و اجتماع. ما ی وقت ی قضاوت
ر کنیم کم است که روزهای گذشته هم عرض کردم برخخواهیم کنیم که واقعاً هر چه خدا را شراجع به نظام و انقلاب م کل
از این نات را، ول شرایط که انسان مبیند خیل عجیب است و باید خیل مراقبت کنیم امیدوارم ان شاء اله با عنایات امام

زمان (عج) این حوزهها باق بماند، این مجلس درسها باق بماند، ببینید ی کرونا آمد چقدر توفیقها از بین رفت!

ی مجلس درس به اندازه هزاران مجالس دیر عبادی است، واقعاً این چنین است و من این باور را دارم ول مدت است که
اینها را از دست دادیم، حالا درس مجازی، آن هم نازل منزله این درس است ول این حضور و مشافهه و استفاده طرفین هم
گوینده از مستمعین استفاده کند و هم بالعس، این از دست ما رفت. باید خیل خدا را شر کنیم که ان شاء اله این درسها

بماند، حوزهها بماند، گرم این درسها، باور بر این اجتهاد. ویروس کرونا مآید ما را مریض مکند ول ویروسهای جهالت
که به جان حوزه مافتد که هزاران مرتبه از ویروس کرونا بدتر است که اینها به چه دردی مخورد؟ ی وقت مخواهند قرآن

را تضعیف کنند، روایات را تضعیف کنند، ی وقت اجتهاد را خراب کنند.

من در ی مصاحبهای که انجام شد شاید همین روزها هم پخش کنند، گفتم چرا مخالفین اسلام به فلسفه اسلام حمله
نمکنند؟ چرا به عرفان اسلام حمله نمکنند؟ همه حملاتشان سراغ فقه است، البته نمخواهم ارزش فلسفه و عرفان را نادیده

بیرم، ول آنها کاری ندارند مگویند شما ی عمر برو سراغ عرفان اسلام، برو سراغ فلسفه اسلام، کاری ندارند اما آنچه
آنها را عاجز مکند، به ایشان مگوید: «ایاکم و التحاکم ال الطاغوت»؛ کس که تحاکم به طاغوت کند از ایشان مشود به

صریح آیه قرآن، این فقه است.

فقه مآید این راه را برای طواغیت مبندد، فقه مآید راه را برای استبداد مبندد، گاه اوقات مگویند ولایت فقیه استبدادی
است، نفهمیدند ولایت فقیه یعن چه؟ مگوئیم فقیه یعن «من یؤت کل حق حقّه» و الا اگر این نباشد اصلا فقیه نیست، «من

یعرف حق کل ذی حق»؛ آن کس که حق هر ذی حق را مفهمد فقیه است، نه فیلسوف متواند بفهمد، نه عارف متواند
بفهمد، نه مفسر متواند بفهمد، فقیه «یعرف حق کل ذی حق»، غیر فقیه کیست که بتواند حق کل ذی حق را بفهمد؟ کس بیاید

که حق حاکم را بداند، خالق و مخلوق را بداند، حق والد، اولاد، جامعه، حیوان، رفیق و ... همه اینها را فقه بیان مکند.

بنابراین فقه خیل مهم است و خدا را شر کنید در این مسیر هستیم و توجه به این شبهات ننید و واقعاً حیف از عمر که
انسان بخواهد پاسخ به این شبهات بدهد، این شبههها شبهههای عاقلانه و عالمانه نیست، بیائیم همه راههای اجتهادی را کنار
بذاریم ی شیوه اجتهادی، پس قرآن و روایات را کنار بذاریم؟ چه داریم اینجا که بخواهیم با آن اجتهاد را استنباط کنیم.

دیروز عرض کردم که کس که اجتهاد شیخ انصاری(قدس سره) را انار مکند اجتهاد تمام فقها من الصدر ال زمان شیخ را
باید انار کند؛ چون شیخ ممثّل اجتهاد شیخ طوس، شیخ مفید، سید مرتض، علامه، محقق، شهیدین5 و همه اینهاست حالا ما

بیائیم این روش را خراب کنیم؛ یعن همه اجتهادی که فقهای شیعه از اول تا حالا کردند خراب است، این وجه ندارد و هیچ



وجه مائ که آدم بوید این ی ذره قابل اعتناست، آن نظرات و ادله اینها را آدم متواند بحث کند که ببیند کدام قویتر است و
کدام نیست.

به هر حال در تابستان فرصت را از دست ندهید و برای خودتان برنامه داشته باشید. من همیشه گفتم ی کتاب فقه را دم
دستتان بذارید از اول تا آخر جزء کتابهای مطالعاتتان قرار بدهید، ی وقت مسال را قرار بدهید، ی وقت ریاض را

قرار بدهید، کتابهای فقه که هست و خیل مطالب که در این کتابها هست و هنوز ما از آن باطلاع هستیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مسألة إذا كان ف السفينة أو العربة فشرع ف الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم ف الأثناء وصل إليه فإن كان قبل
الدخول ف قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت بل و كذا إذا دخل فيه قبل الدخول ف الركوع و إن كان بعده فيحتمل وجوب
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قبل الدخول ف الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت، و مع الدخول فيها فمحل إشال، فالأحوط إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما، أو
تماما ثم الإعادة قصرا، كما أنه لو وصل إليه بعد الدخول ف الركوع فمحل إشال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ثم إعادتها

قصرا، و لو كان ف حال العود و شرع ف الصلاة بنية القصر قبل الوصول إل الحد ثم وصل إليه ف الأثناء أتمها تماما و
صحت.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 256-257، مسئله 32.

[4] ـ وسيلة النجاة (مع حواش الإمام الخمين)، ص: 214، مسئله 32.
[5] ـ وسائل الشيعة، ج6، ص: 6، باب 2.

[6] ـ «إنّما اللام فيما لو كان الوصول إل حدّ الترخّص بعد الدخول ف ركوع الركعة الثالثة، بحيث لا يمن معه الإتمام قصراً
ما افتتحت، الدال عل ما ورد من أنّ الصلاة عل لفوات المحل. و قد احتمل الماتن (قدس سره) حينئذ وجوب الإتمام، نظراً إل
أنّ الاعتبار بحال الافتتاح، و قد كان هو التمام آن ذاك فيتمها كذلك، و أخيراً استشل فيه و حم بالاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً.

أقول: الروايات الناطقة بأنّ الصلاة عل ما افتتحت ناظرة بشهادة موردها إل التخلّف ف النية، و أجنبية عن التبدّل ف سائر
الخصوصيات، فموردها من أتم الصلاة بنية مغايرة لما نواه أو، كمن شرع ف الصلاة بنية الفريضة فغفل و أتمها نافلة أو

بالعس، أو شرع بقصد الأداء و أتم سهواً بعنوان القضاء، إل غير ذلك من الأمثلة الت يجمعها تغيير النية السابقة ساهياً، فيحم
حينئذ بالصحة و أنّ العبرة بحالة الافتتاح. و لعل السر أنّ ذلك من باب الاشتباه و الخطأ ف التطبيق، و إ فمن يتم صلاته فإنّما
يتمها عل النية الاول حسب طبعه و ارتازه. و كيف ما كان، فتلك الروايات ناظرة إل هذا المورد، و أين ذلك من محل اللام
الذي انقلب الموضوع واقعاً و تبدّل التمام إل القصر ف صقع الواقع، فه أجنبية عما نحن فيه، و الاستشهاد بها ف غير محلّه

جزماً. و عليه فالظاهر لزوم رفع اليد عن هذه الصلاة، لعدم إمان إتمامها صحيحة و لا مناص من إعادتها قصراً حسب ما
تقتضيه الوظيفة الفعلية بعد انقلاب الموضوع و تبدّله كما عرفت. فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط و إن كان ف محلّه إ أنّه لا

ملزم له.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج20، ص: 223-222.


